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هفتم تیر ماه، ساعت یک بعد از ظهر وقتی آخرین 

دقیقه های ساعت کاری را سپری می کردم، پیرمردی 

85 ساله از روستای اقماری سنجدک تماس گرفت و 

گفت »در خانه تنهایم... حالم هیچ خوب نیست... 

اگه برات مقدوره بیا و فشار خونم را بگیر«!

با موتورسیکلت به سمت روستا حرکت کردم. هنوز 

4کیلومتر دور نشده بودم که در کنار جاده یک سیاهی 

نزدیک تر که شــدم پسربچه  کــرد.  مــرا جلب  توجه 

13 -12 ساله ای را دیدم که بر روی زمین افتاده بود و 

اشاره می کرد که آب می خواهد. مقدار کمی آب به 

نوجوان دادم کمی که بهتر شد او را سیراب کردم. 

پرسیدم کی هستی و اینجا چه می کنی؟ 

توضیح داد که اهل مشهد است و برای جشن عقد 

برادرش چند روزی به روستا آمده است. امروز هم 

برای دوچرخه سواری به جاده زده و موقع برگشت 

پیاده  تا  کــرده  رها  را  دوچرخه  سربالایی،  دلیل  به 

برگردد. اما مشکل دیابتش سبب شده گرمای هوا 

و خستگی و تشنگی او را از پا بیندازد.

حالش که بهتر شد او را با موتور به روستا رساندم 

گرفته  تماس  که  رفتم  پیرمردی  ســراغ  هم  بعد  و 

بود.  پایین  خیلی  که  گرفتم  را  خونش  فشار  بــود. 

تا بخورد.  او دادم  به  کــردم و  کمی آب قند درســت 

بعد از مدتی گفت دلم روشن شد. مجدد فشارش 

بود.  نرمال  حد  در  خوشبختانه  و  کــردم  کنترل  را 

و می دانستم  بـــود  شـــده  عــصــر  نــیــم  و  دو  ســاعــت 

خانواده ام نگران شده اند بخصوص اینکه در روستا، 

موبایل آنتن نمی داد. ساعتی بعد به خانه رسیدم 

تا نگرانی همسر و فرزندانم برطرف شود و ماجرا را 

هم برایشان تعریف کردم.

تشکر  بـــرای  آمــدنــد  کـــودک  آن  خــانــواده  بعد  روز 

را  او  و  رسیدی  نمی  ما  بچه  به  اگــر شما  گفتند  و 

نجات نمی دادی خدا می داند که چه اتفاقی برایش 

می افتاد. ظاهراً پیرمرد روستایی و افت فشارخونش، 

مأموریت داشتند مرا به آن جاده بکشانند تا جان 

به  کــه  بــودم  خوشحال  بــدهــم.  نجات  را  پسربچه 

خواست خداوند، من و شغلی که دارم وسیله نجات 

مردم و کم کردن دردهای شان شده ایم.

رضا محمدپور
بهورز روستای مطرآباد بجستان 
دانشگـاه علوم پزشکی گناباد

خاطره بهورزی

فشارخون پیرمرد،
جان پسربچه را نجات داد!


